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چکیده

از آنجا که شبهات مطرح شـــده در باره پوشش زنان و مردان روبه گسترش است، 

شـــناخت علمی دیدگاه های مفســـران در این باره تلاشی بایســـته است. ازاین رو، 

پژوهش حاضر با هدف بررســـی حدود پوشـــش و نگاه در تفاسیر فریقین به روش 

توصیفی-  اســـنادی انجام شد. بدین منظور منابع مکتوب مربوطه مورد بررسی 

قـــرار گرفت و با ارائه ای نوین، منســـجم و منطقی از پژوهش های گذشـــته درباره 

حجاب و بررســـی دیدگاه فقها و مفســـران درباره پوشش در آیات 59 سوره احزاب 

و آیات 30، 31 و60 ســـوره نور، حدود پوشـــش و نگاه در تفاســـیر فریقین تحلیل و 

بررسی شد.  نتایج نشان داد که اصل وجوب پوشش مورد اجماع مفسران فریقین 

بوده و از ضروریات دین اســـت، ولی حدود پوشـــش میان فقها و مفسران فریقین 

مورد بحث و گفت وگو می باشـــد. باوجود شـــهرت وجوب پوشاندن تمام بدن جز 

وجه و کفین، تفاســـیر دیگری از وجوب پوشاندن همه بدن جز چهره، پوشاندن 

تمـــام بدن، پوشـــاندن تمام بدن جز وجـــه، کفین و پاها و پوشـــاندن زینت های 

ظاهری و ملازمه حدود پوشش و نگاه مطرح شده است.
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A Study on the Limits of Covering and Look from the View of Sunni- 
Shia Interpretations

Zeinab Tayebi 1

As proposed suspicions about women's and men's covering are extending, it is necessary 
to scientifically get knowledgeable about interpreters' views; thus, this study was conducted 
with the purpose of investigating the limits of covering and look from the view of Sunni- 
Shia interpretations using a descriptive- documentary method. Therefore, the related 
written sources were examined, and the limits of covering and look from the view of Sunni- 
Shia interpretations were analyzed by coherently and logically reviewing the previous 
studies on Hijab and jurists' and interpreters' views about the covering in the verse 59 
of Surah Ahzab, and the verses 30, 31, and 60 of Surah Noor. The results showed that 
the obligation of covering is accepted by all Sunni- Shia interpreters and is one of the 
necessities of religion, but the limits of covering is a controversial issue among Sunni- Shia 
interpreters. Despite the reputation of obliging to cover the whole body except the face and 
hands, other interpretations mention that it is an obligation to cover the whole body except 
the face, cover the whole body, cover the whole body except the face, hands, and feet, 
and cover the exterior ornaments alongside the limits of covering and look.
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1. مقدمه

حجاب، رفتاری اجتماعی است که برمبنای آن انسان عاقل مکلف در جمع و هنگام مواجهه 

بـــا دیگران از نظر پوشـــش، الزامـــات و محدودیت هایی را می پذیرد که حـــدود و ابعاد آن در 

.ک.، ایازی، 1380 ( در آیین مقدس اســـلام به دلیل  فرهنگ هـــا و ادیان مختلف متفاوت اســـت. )ر

حرمـــت و احترام زن مســـلمان و برای جلوگیری از فســـاد در اجتمـــاع  )ر.ک.، صدوق،  بی تـــا، 564/2( 

حجاب برای مسلمانان تأسیس شده است. توجه به سبب  نزول، ترتیب  نزول و سیاق  آیات 

حجاب بیانگر آن است که وجوب پوشش و حرمت نگاه به نامحرم به یک باره تشریع نشده 

و با گذشت زمان و آماده شدن زمینه بر قلب پیامبر؟ص؟ نازل شده است. در روزهای پایانی 

سال پنجم هجری، نخست در جریان ولیمه ازدواج پیامبر؟ص؟ با زینب  بنت  جحش )طبرسی، 

1372، 574/8( آیه حجاب همسران پیامبر؟ص؟ نازل شد و مردان ملزم به گفت وگو از ورای پرده 

.ک.، احزاب: 53، 33، 32(. در مرحله دوم، خویشاوندان نسبی از دایره این حکم  با ایشان شدند )ر

بیرون شدند و اجازه یافتند بدون  پرده سخن گویند )ر.ک.، احزاب: 55(. در مرحله سوم، جلباب 

حـــق همســـران و دختران پیامبـــر؟ص؟ و زنان مؤمـــن معرفی شـــد )ر.ک.، احـــزاب: 59( و در مرحله 

چهـــارم، آیـــات 30 و 31 ســـوره نور، حدود حجاب بانوان را روشـــن کرد و اجـــازه ورود به محل 

استراحت بانوان مَحرَم در آخرین مرحله مطرح شد )ر.ک.، نور: 58- 59(. 

سیر  نزولی آیات یادشده بیانگر آن است که در نگاه به بانوان محرم و اندازه پوشش آنها 

در برابر محرمان، میان خویشـــاوندان نسبی و سببی تفاوت است. البته این به معنای جواز 

نگاه به تمام بدن محرمان سببی و نسبی نیست و روایات اهل بیت؟عهم؟ خلاف آن  را مطرح 

کرده  اســـت. )حرعاملی، 1391، 2 /706- 708؛ قمی، 1362، 101/2؛ نســـایی، 1411هـ.ق ، 298/3؛ ســـیوطی، 1404هـ.ق، 420/5( 

نگـــرش بـــه منابع متعدد بیانگر آن اســـت که درباره حدود پوشـــش و نگاه از منظر مفســـران 

کنون درباره پوشـــش و نگاه نوشته شده  فریقین، پژوهش  مســـتقلی صورت نگرفته و آنچه تا

گون فقهی به ویژه درباره صلاه و نکاح  کنده در ابواب گونا اســـت، پژوهش هایی محدود و پرا

اســـت که در آثاری مانند مبســـوط و خلاف شـــیخ طوسی، ســـرائر ابن ادریس، شرایع الاسلام 

جواهرالـــکلام  شـــهید ثانی،  مســـالک الأفهام  محقق کرکـــی،  جامع المقاصـــد  محقق حلـــی، 

محمد حسن نجفی و عروه الوثقی اثر سید محمد کاظم یزدی مطرح شده است. 
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کتاب هایی مانند مســـئله  حجاب شـــهید  مرتضی مطهری باوجود داشتن نکاتی ارزنده، 

همه جوانب تفســـیری حدود پوشـــش و نگاه را تحلیل و تبیین نمی کند و نگاه مســـتقلی به 

این مســـئله نـــدارد. ازاین رو، پژوهش حاضر می کوشـــد با ارائه ای نوین، منســـجم و منطقی 

از پژوهش های گذشـــته درباره حجاب و بررســـی دیدگاه فقها و مفســـران درباره پوشـــش در 

آیات 59 سوره احزاب، آیات 30، 31 و60 سوره نور، حدود پوشش و نگاه را در تفاسیر فریقین 

تحلیل و بررسی کند. فرض مسئله آن است که باوجود آنکه اصل وجوب پوشش مورد اجماع 

مفســـران فریقین و از ضروریات دین است، ولی حدود پوشش میان فقها و مفسران فریقین 

مورد بحث و گفت وگوســـت و باوجود شهرت وجوب پوشـــاندن تمام بدن جز وجه و کفین، 

تفاســـیر دیگری از وجوب پوشـــاندن همه بدن جز چهره، پوشـــاندن تمام بدن، پوشـــاندن 

تمام بدن جز وجه و کفین و پاها مطرح شده است.

2. چارچوب نظری پژوهش 

2- 1. مفهوم شناسی حجاب 

در آثار فقهی و تفســـیری، دو واژه ســـاتر و حجاب آمده است. واژه نخست به معنای پوشش 

)فیومی،  بی تا، 2/ 266( و واژه دوم در دو مفهوم مصدری و در قالب اســـم  معنا به معنی پوشـــاندن 

و گاه در قالب اســـم  ذات و به معنای هرچیزی که میان دو شـــیء جدایی انداخته و مانع از 

، 1412هـ.ق، 50/3؛ فیروزآبادی، 1412هـ.ق، 179/1(.  رسیدن آن دو به یکدیگر شود به کار رفته است  )ابن منظور

ما حِجَاب« )اعراف: 46(. راغب  اصفهانی  بَینَُ قرآن کریم درباره بهشتیان و دوزخیان آورده است: »وَ

مقصـــود از حجـــاب در آیه یادشـــده را چیـــزی می داند که مانع رســـیدن لذت بهشـــتیان به 

اهل آتش و مانع رســـیدن آزار و اذیت اهل  آتش به بهشـــتیان می شـــود  )راغب  اصفهانی، 1412هـ.ق(. 

  حَه وَ ه بَـــاب بَاطِنُه فیهِ الرَّ
َ
 ل م بِسُـــوَر قـــرآن  در فـــرازی دیگر از آیات وحی می فرماید: »فَضُربَِ بَینَُ

ظَاهِرُه مِن قَبَلِهِ العَذَابُ« )حدید: 13(. از عبارات واژه شناســـان اســـتفاده می شود که معنای دوم، 

حجـــاب عام اســـت و پرده تنها یکی از مصادیق حجاب اســـت و می توان هرگونه پوشـــش را 

گرچـــه در اصطلاح فقها و کاربردهای روز مـــره، حجاب معنایی مخصوص  حجاب دانســـت، ا

به خود دارد. در هرحال در بسیاری از نصوص روایی، این واژه در معنای پوشش به کار رفته 

.ک.، صفارقمی، 1404هـ.ق(.  است  )ر
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.ک.، اعـــراف: 46؛ اســـراء: 45؛ مریم: 17؛ احـــزاب: 53؛ فصلت:  واژه حجـــاب هفت بـــار در قرآن  آمده اســـت )ر

5؛ شـــوری: 51( و معنـــاى آن چیـــزى اســـت کـــه از هرجهـــت مانـــع دیده شـــدن چیز دیگر شـــود. 

به نظـــر  می رســـد نـــزول آیه  53  ســـوره احزاب کـــه در آن مردان مســـلمان از روبه رو شـــدن با 

همســـران پیامبر؟ص؟ منع شـــده اند نخســـتین مرحله لزوم پوشـــیده بودن زنان در مواجهه 

بـــا مردان غیر محـــرم بوده که مفهـــوم و حدود آن به تدریج در ســـیر نزول آیات بســـط یافته 

اســـت. در این آیه به مردان دستور داده شده است که با همسران پیامبر؟ص؟ از پشت پرده 

ســـخن گوینـــد: »من وراء حجاب« و همســـران پیامبـــر؟ص؟ در برابر دیـــدگان نامحرمان پیدا 

نباشند. حکم آیه به سبب ذکر واژه حجاب در آن به آیه حجاب معروف است و به همسران 

،  1419هـ.ق،  3/1؛  شوکانی،  1414هـ.ق،  4 /34 پیامبر؟ص؟ اختصاص داشته است  )طبرسی،  1372،  8 /574؛  ابن کثیر

2؛ زمخشری، 1407هـ.ق،  556/3؛  فخررازی، 1420هـ.ق،  180/25(.

2- 2. مفهوم شناسی خِمار

خُمُر در لغت جمع خِمار و به معنای روسری، مقنعه و پوششی است که زن با آن سر خود را 

، 1412هـ.ق ، 213/4؛  راغب اصفهانی، 1412هـ.ق،  .ک.، ابن منظور می پوشاند. این معنا مورد اتفاق واژه شناسان  )ر

.ک.،  طبرانی، 2008 ، 423/4؛ ثعالبی، 1418هـ.ق ، 87/7؛ خازن،  1415هـ.ق ، 292/3؛  ســـایس،  بی تا،  587(   160( و مفســـران  )ر

اســـت. بـــرای نمونه در مفردات راغب آمده اســـت: »خُمُ���ر جمع خِمَار و دراصل به معنی پوش���ش 

اس���ت، ولی معمولاً به چیزی گفته می شود که زنان با آن، سر خود را می پوشانند و جمع آن خُمُر است« 

)راغب  اصفهانی، 1412هـ.ق (. صاحب مجمع البیان در ذیل آیه 31 ســـوره نور آورده است: »خُمُر، جمع 

خِمَار و آن به معنای مقنعه است؛ یعنی آنچه سر زن را می پوشاند و بر سینه اش فرومی افتد. در این آیه، 

گریبان ها کنایه از سینه هاست؛ زیرا گریبان ها برروی سینه ها پوشیده می شوند«  )طبرسی،  1372 ، 241/7(.

2- 3. مفهوم شناسی جِلباب

جلابیـــب، جمـــع جِلباب اســـت و دربـــاره مفهوم آن چند دیدگاه مطرح  شـــده اســـت. برخی 

مفســـران و واژه شناســـان آن  را بـــا واژه خِمار به یک معنا دانســـته اند. راغـــب  اصفهانی آن  را 

به معنای پیراهن و روســـری می داند.  )راغب اصفهانی، 1412هـ.ق( شـــیخ  طوسی نیز آن  را مقنعه ای 

می داند که با آن ســـر و ســـینه پوشیده می شود )طوســـی،  بی تا،  361/8(. ابن منظور آن  را جامه ای 
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،  1412هــــ.ق، 273/1(. ابن اثیر، جلباب را پوششـــی  بزرگ تـــر از روســـری معنا کـــرده  اســـت )ابن منظــــور

می داند که تا سر زانو می آید. برخی دیگر معتقدند روپوشی است که تمام بدن را فرامی گیرد 

،  1415هـ.ق(. گروهی نیز در بیان معنـــای آن تردید دارند. صاحب القاموس المحیط در  )عبدالقـــادر

بیان مفهوم این کلمه می گوید: »جلباب به معنای قمیص و آن لباس���ی اس���ت گش���اد، کوچک تر از 

چ���ادر یا به معنای پوشش���ی اس���ت که زن آن  را روپوش لب���اس خود قرار می دهد مانند چ���ادر و یا اینکه 

به معنای روسری است« )فیروزآبادی، 1412هـ.ق، 173/1(.

علامه طباطبایی ســـخنی نزدیک به فیروزآبادی دارد و می نویسد: »جَلابیب، جمع جِلباب 

و آن لباس���ی اس���ت که زن به دور خود می گیرد و همه بدن او را می پوش���اند و یا به معنای مقنعه اس���ت؛ 

یعنی پوشش���ی که زن با آن، س���ر و ص���ورت خود را می پوش���اند«. )طباطبایـــی، 1417هــــ.ق، 339/16( صاحب 

القاموس المحیط و المیزان نخســـت معنایی غیر از خِمار را برای جِلباب بیان کرده اند که با 

مفهوم چادر سازگارتر است. بنابراین، می توان گفت که تفاوت مفهوم خِمار و جِلباب در نظر 

آنها رجحان داشـــته است و آنها جلباب را غیر از روســـری می دانند. بسیاری از واژه شناسان 

و مفســـران، جِلباب را غیر از روســـری دانســـته اند؛ برای نمونه جوهری جلبـــاب را به معنای 

ملحفه و پوشش سراسری می داند )جوهری، 1368، 101/1( و قرطبی می نویسد: 
جلابی���ب، جمع جلباب و آن پوشش���ی اس���ت بزرگ ت���ر از روس���ری و از ابن عباس و 
ابن مس���عود روایت ش���ده است که آن دو، جلباب را به ردا معنا کرده اند. برخی نیز آن  را 
به معنای روسری می دانند، ولی صحیح تر آن است که واژه مزبور را به معنای پوششی 

بدانیم که همه بدن را می پوشاند.  )قرطبی،  1405هـ.ق،  14/ 244(

ابن کثیر دمشقی می گوید: »جلباب به معنای ردایی است که روی مقنعه قرار می گیرد و آن امروز 

به منزله چادر است«. )ابن کثیر  دمشقی، 1419هـ.ق، 244/4( صاحب مجمع البحرین و مجمع البیان آن را 

پوششی بزرگ تر از روسری می داند  )طریحی،  بی تا،  23/2؛ طبرسی، 1372، 578/8(. برخی واژه شناسان و 

 ، مفســـران در تأیید این معنا به اشعار عرب و شماری از روایات استناد کرده اند )ر.ک.، ابن منظور

1412هـ.ق،  317/2؛ ابن کثیر  دمشقی،  1419هـ.ق، 526/3(.  ابن عربی در جمع بندی برخی معانی مطرح شده 

درباره جلباب آورده است که قدر مشترک معانی آن است که جلباب، پوششی است که بدن 

،  بی تا،  328/21؛  ، ســـینه و گردن تا نیمی از بدن را می پوشاند  )ابن عاشور را فرا گرفته و دســـت کم سر

سایس،  بی تا،  667(. از مجموع دیدگاه های مطرح شده استفاده می شود که مقصود از جِلباب در 
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آیه 59 سوره احزاب، مقنعه نیست و پوششی بزرگ تر از خِمار است. البته باتوجه به کلمات 

برخـــی واژه شناســـان مانند طریحی و فیروزآبـــادی که جِلباب را پوششـــی بزرگ تر از مقنعه و 

کوچک تر از ردا دانســـته اند، می توان گفت که آنچه زنان صدر اســـلام به هیأت چادر بر روی 

مقنعه خود می انداختند به بزرگی چادر های امروزی نبوده است؛ هرچند احتمال استفاده 

گیر در آن زمان قوی تر به نظر می رسد  )ر.ک.، سیفی مازندرانی، بی تا، 29/6- 30(. از چادرهای بلند و فرا

2- 4. حدود پوشش در تفاسیر فریقین

گون  شـــریعت اسلام به دلیل تفاوت های مختلف جسمی و روحی زن و مرد که در علوم  گونا

مانند فیزیولوژی، تشـــریح و روان شناسی نیز بخشی از آن ثابت شـــده است )ر.ک.، گنجی، 1373( 

احکام و وظایف متفاوتی را برای پوشـــش و نگاه مقرر  کرده اســـت. این احکام تابع مصالح و 

مفاسد واقعی است و برخلاف مکاتب مادی، الحادی و فمینیست ها که یکسان نگاه کردن به 

مرد و زن در این مسئله عین ظلم و تبعیض است، شدت میل جنسی در مردان )ل.مان،  1362 ، 

گنجی،  کنش شهوی بیشتر در آنها در اثر نگاه به جنس مخالف و تخیل درباره آن  ) 1/ 348- 351(، وا

1373(، لطافت، زیبایی و تمایل بیشتر زنان به خودآرایی و خودنمایی  )برگ، 1372، 317/1( و حس 

بینایـــی بیشـــتر در مـــردان  )خدارحیمـــی، 1377،  131- 136(، وضع احکامی را برای کنترل و اســـتفاده 

صحیح از نیروی شـــهوت و حفظ حرمت زنان مؤمن و سلامت اجتماع ضروری می کند تا راه 

تحریکات اضافی مســـدود شود. همچنین روابط شهوی محدود به ازدواج شرعی شود و در 

غیر آن زنان و مردان با سَـــتر و کنترل نگاه، شـــرایط جامعه را برای حرکت های ســـالم و رابطه 

انســـانی و نه جنسی فراهم کنند. براین اســـاس، در شریعت اسلام، مردان از یک سو به دلیل 

گی های جســـمی و روحی و از سوی دیگر به دلیل مسئولیت ها و فعالیت های اجتماعی  ویژ

بیشـــتر نســـبت به زنان که لازمه آن، آزادی عمل بیشتر است از نظر  پوشش، تکلیفی کمتر و 

از نظر  نگاه، محدودیت بیشتری دارند و زنان تکالیف مصونیت آور تری در پوشش دارند.

نگرش در تفاسیر فریقین نشان می دهد که اصل پوشش، مورد اتفاق علمای اسلامی و از 

ضروریات دین است. )طباطبایی  حکیم،  بی تا، 239/5( حکمت هایی مانند تقویت امنیت  اجتماعی 

.ک.، احزاب: 59(، افزایش آرامش  روانی در اجتماع، کاهش  زنان، کم شـــدن زمینه ایذای ایشان )ر

اســـترس های ناشی از دغدغه های رقابت جویانه زنان با یکدیگر در مدگرایی و جلوه گری در 
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محیط اجتماعی )کاشانی، 1386(، حمایت از خانواده در کارکرد جنسی  )مطهری، 1388( و حفظ حرمت 

زنـــان مؤمن )طباطبایـــی یزدی،  بی تـــا،  415/1( از آثار حفظ حجاب در جامعه اســـت. همچنین نحوه 

کاوی است.  استدلال مفسران فریقین بر وجوب پوشش و حدود آن، در ذیل آیات حجاب قابل وا

2-5. اصل وجوب پوشش بانوان در برابر نامحرم

کـــه در زمـــان جاهلیـــت و حتـــی پـــس از هجـــرت  شـــواهد متعـــدد نقلـــی بیانگـــر آن اســـت 

پیامبر  اســـلام؟ص؟ بـــه مدینه و در زمان نزول آیـــات مربوط به حجاب، زنـــان برای حضور در 

اجتماع، پوشـــش مناســـبی نداشتند. این مســـئله مورد اتفاق همه مفســـران و تاریخ دانان 

است و آیه 33 سوره احزاب بدین معنا تفسیر شده است )سمرقندی،  بی تا؛ غرناطی،  1416هـ.ق، 67/2(. 

زمخشری تصریح کرده است که در آن زمان، جامه های زنان باز بود و گردن، سینه و اطراف 

آن پوشش نداشت  )زمخشری،  1407هـ.ق، 231/3(. صاحب بیان المعانی می گوید: »زنان آن دوره در امر 

پوشش بسیار سهل گیر و اهل  تسامح بودند، روسری های خود را از پشت سر رها کرده و حتی درهنگام 

ش���یردادن درمنظر م���ردان هم پوش���ش را رعایت نمی کردن���د « )ملاحویـــش آل غـــازی، 1382،  129/6(. بیهقی 

) بی تا، 223/2( از ابن عباس نقل کرده اســـت که همین مقدار پوشـــش در فصل گرما هم رعایت 

نمی شد و همچنین در دوران جاهلیت، مردان و زنان عرب، بدون لباس طواف می کردند و 

آن را فضیلت می شمردند تا اینکه آیه 32 سوره اعراف32 نازل شد. در چنین محیطی آیات و 

تعالیم پیامبر  اسلام؟ص؟ در مورد حجاب زنان صادر شد و اصل حکم وجوب پوشش بانوان 

در برابـــر مـــردان نامحرم در برخی آیات وحی تبیین شـــد. در این آیات، افـــزون بر بیان اصل 

وجوب پوشش در برابر نامحرم، به حدود آن نیز اشاره شده است.

  همچنان که مفسران فریقین تصریح کرده اند، در آیه 31 سوره نور که بیان شده است:  »وَ

 إِلا  نَّ ینَتَُ  لا یُبْدِیـــنَ زِ  « و  »وَ ـــنَّ بِِ  جُیُو
َ

 عَلی مُرهِِـــنَّ بْنَ بُِ ِ یَضْر
ْ
ـــا«،  » وَل  مِنَْ  إِلا مَـــا ظَهَرَ ـــنَّ ینَتَُ لا یُبْدِیـــنَ زِ

   إِلا مَا ظَهَرَ نَّ ینَتَُ  « به روشـــنی بر اصل وجوب پوشـــش دلالت دارند و فراز »وَلا یُبْدِینَ زِ نَّ تِِ
َ
لِبُعُول

مِنْهَ« افزون بر بیان کمیت پوشش بر اصل وجوب پوشش نیز دلالت دارد  )طبرسی، 1372،  241/7؛ 

،  بی تا،  165/18؛  ســـمرقندی، بی تا،  502/2(.  این اصل در آیه 59 ســـوره احزاب  طوســـی،  بی تا،  430/7؛  ابن عاشـــور

نیز آمده اســـت. بـــا نزول این آیه، به همســـران و دختران پیامبر؟ص؟ و زنان با ایمان دســـتور 

داده شـــد برای مورد آزار قرارنگرفتن، در زمان بیرون آمـــدن از منزل، عباها و چادرهاى خود 
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، بی تـــا،  328/21؛ امین،  بی تا، 254/10(. مفســـران درباره  را بر ســـر بیندازند و خود را بپوشـــانند )ابن عاشـــور

نْ یُعْرَفْن« و اینکه زنان مؤمن با پوشیدن جلباب از چه کسانی بازشناخته شوند 
َ
دْنَ أ

َ
»ذَلِکَ أ

نظر یکســـانی ندارند. برخی با اســـتناد به شـــأن  نزول آیه مبنی بر مواجه شدن زنان مدینه با 

رفتارهای ناشایست و به دور از ادب افراد لاابالی و عذر آوردن آنها در پاسخ به اعتراض ها که 

به تصورشـــان با کنیزی روبه رو بوده اند، پوشـــیدن جلباب را وسیله ای برای بازشناسی زنان 

آزاد از کنیزان و مصون ماندن آنها از تعرض افراد بی بندوبار دانسته اند )قرطبی،  1405هـ.ق،  24/14؛  

طبرسی،  1372، 578/8 ؛  سیوطی، 1404هـ.ق،  221/5(.

ع به تعـــرض به کنیزان نیســـت.   روشـــن اســـت که ایـــن امـــر به معنـــای راضی بودن شـــار

درمقابل، شـــماری دیگر از مفســـران فریقین، پوشیدن جلباب را نشـــانه ای برای تمایز زنان 

کدامن از دیگران دانسته اند.  )طباطبایی، 1390 ، 344/16؛ فخررازی، 1420هـ.ق،  184/25( باوجود  عفیف و پا

آنکه بســـیاری مفســـران و فقهای اهل  ســـنت و شـــماری از امامیه برای حکم الزامی حجاب 

.ک.،  ســـیفی مازندرانی،  بی تا، 30/6؛ سبزواری،  1416هـ.ق، 230/5- 231( و برخی  به آیه جلباب اســـتناد کرده اند  )ر

دیگـــر حکـــم مذکور در آیه را نه الـــزام آور می دانند و نه عام بلکه پوشـــش جلباب را نمایان گر 

کدامنی و حربودن زن و وسیله ای برای حفظ شخصیت او شمرده اند  )مؤمن  قمی و جوادی آملی،  پا

1405هــــ.ق(. شـــاید به همین دلیل این حکم مورد اســـتقبال زنان مدینه قرار گرفته اســـت )ر.ک.، 

جصاص، 1415هـ.ق، 3/ 372؛ سیوطی، 1404هـ.ق،  221/5؛  ابن کثیر  دمشقی،  1419هـ.ق،  6/ 425(. 

2- 5- 1. حدود پوشش

برخلاف اصل وجوب پوشش بانوان در برابر مردان نامحرم، مقدار و اندازه پوشش در میان 

فقها و مفسران فریقین مورد بحث و گفت وگو است و در این زمینه چند قول مطرح شده است.

اول( بر زن، پوشاندن همه بدن، جز چهره و دو دست، واجب است. این قول را می توان 

به بیشتر فقها و مفسران نسبت داد و بیانات برخی فقها و مفسران فریقین، صریح در این قول 

اســـت . )ر.ک.، محقق حلی، 1409هـ.ق،  2/ 269؛ حلی،  بی تا،  446/2؛  طبرســـی،  1372،  241/7؛  شـــهیدثانی، 1413هـ.ق،  43/7؛  
طوســـی،  بی تا،  429/7؛  طبری، 1412هـ.ق،  94/18؛ خازن،  1415هـ.ق ، 293/3؛ رعینـــی،  1416هـ.ق، 181/2؛ ابـوبرکات،  بی تا،  214/1؛  

 إِلا مَا  نَّ ینَتَُ  لا یُبْدِینَ زِ مصـــری،  1418هـ.ق، 469/1؛ قمی  مشـــهدی ، 1368، 278/9( مهمترین دلیل این قـــول »وَ

ا« در آیه 31 ســـوره نور اســـت. در تعیین مصداق زینت ظاهری که در این آیه از مورد   مِنَْ ظَهَرَ
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: لباس؛ ســـرمه، انگشتر، گونه ها  نهی، اســـتثنا شـــده چند قول بیان شده است که عبارتند از

و حنای کف دســـت؛ ســـرمه، النگو و انگشـــتر؛ چهره و سرانگشـــتان؛ چهره و دو دســـت  )ر.ک.، 

طبرسی،  1372،  241/7؛  زمخشری، 1407هـ.ق ، 230/3(. 

قـــول  اخیـــر با دیگر اقـــوال به جز قـــول نخســـت تاحدودی قابـــل جمع اســـت. این قول 

ناظـــر بـــه موضـــع زینت اســـت و اقوال پیـــش از آن ناظـــر به خـــود زینت و طبیعی اســـت که 

لازمـــه جواز آشـــکار کردن زینت هایی مانند ســـرمه و انگشـــتر، جواز آشـــکارکردن مواضع آنها 

.ک.،  مـــکارم  شـــیرازی، 1371 ، 300/16( شیخ طوســـی درباره این قول که به نظر می رســـد  نیـــز هســـت.  )ر

.ک.، حرعاملـــی، 1391 ، 146/14(، می نویســـد: »گروهی گفته ان���د هرآنچه عورت  صحـــت بیشـــتری دارد )ر

نیس���ت، آش���کارکردنش جایز اس���ت و بر این امر اجماع نموده اند که چهره و دو دست، عورت نیستند« 

« در  نَّ بِِ  جُیُو
َ

 عَـــلی مُرهِِنَّ بْنَ بُِ ِ یَضْر
ْ
)طوســـی،  بی تـــا،  429/7(. دلیـــل دیگر قایلان این قول عبـــارت »وَل

آیه 31 ســـوره نور اســـت. مفاد این عبارت وجوب پوشـــاندن گریبان توسط مقنعه و روسری 

اســـت و بر خلاف برخی تفاسیر اهل  ســـنت مبنی بر وجوب پوشاندن چهره  )ر.ک.، حقی بروسوی، 
، 1412هـ.ق،  6/ 425؛  بی تا،  240/7؛  حجازی، 1413هـ.ق، 116/3؛ زحیلی ،  1418هـ.ق، 22 /106؛ آلوسی،  1415هـ.ق،  264/11؛ ابن کثیر

گر پوشـــاندن چهره نیـــز لازم بود، به آن  میبـــدی، 1371، 89/8؛ ثعلبـــی، 1422هــــ.ق،  64/8( بایـــد گفت که ا

اشـــاره می شـــد درحالی که باتوجه به مفهوم خِمار که پوشش ســـر و گریبان زن است  )طبرسی، 

1372،  213/4؛ ابوالفتـــوح  رازی، 1408هــــ.ق،  125/14( و در ایـــن آیه تنها ســـخن از زدن دوطرف روســـری بر 

گریبان است و بیش از آن واجب نیست. 

جَیب به معنای گریبان، یقه و شکاف جامه در قسمت گردن است  )فیومی، بی تا( و مفسران 

آن را کنایه از محل آن یعنی، گردن و سینه دانسته اند  )قرطبی،  1364،  230/14؛ طبرسی،  1372،  217/7(. 

« که با حرف علی متعدی شـــده اســـت  نَّ بِِ  جُیُو
َ

 عَلی مُرهِِنَّ بْـــنَ بُِ ِ یَضْر
ْ
کلمـــه یضربـــن نیز در »وَل

،  بی تا، 167/18( و حرف باء در عبارت بخمرهن  به معنای قراردادن اســـت )حقی،  بی تا،  42/6؛ ابن عاشـــور

کید و محکم بســـتن خمار اســـت )ر.ک.، بیضاوی، 1418هــــ.ق،  104/4(. بنابراین، باتوجه به  نیز برای تأ

ترکیب لغوی آیه، معلوم می شـــود که زنان باید روسری های خود را بر سینه و گردن قرارداده 

و محکم ببندند. باتوجه به روشن بودن معنای مفردات آیه، این بخش از آیه مورد اختلاف 

مفسران نیســـت و روایات، آن را تأیید می کند  )ر.ک.، ســـمرقندی، بی تا، 508/2؛ طبرسی، 1412هـ.ق ، 3/ 104(. 
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زنان پس از نزول این آیه، گردن و سینه خود را با روسری  می پوشاندند درحالی که قبل از آن 

، گردن و سینه ها  مانند نبطی ها، خمارها را از پشت می بستند. این آیه بر وجوب پوشش سر

گر پوشاندن چهره در آیه ای  کت است؛ زیرا ا دلالت دارد و نسبت به حکم پوشش صورت سا

که در مقام بیان حد پوشـــش اســـت، لازم بود، به آن تصریح می شـــد همان گونه که باوجود 

اختلاف نظرها از بخش اول آیه همین برداشت صورت گرفت.

دوم( بر زن پوشـــاندن همه بدن حتی چهره و دو دســـت، واجب اســـت. برخی مفسران 

بـــر وجوب پوشـــش چهره به آیه 59 ســـوره احزاب اســـتدلال کرده اند. اســـتدلال بـــه این آیه 

زمانی بر این مدعا دلالت دارد که این فراز اشـــاره به پوشاندن صورت داشته باشد چنان که 

فیض کاشـــانی همین معنا را برداشت کرده اســـت: »زنان هنگامی که برای حاجتی بیرون می روند 

چهره ها و بدن هایشان را با روپوش های خود بپوشانند« )فیض کاشانی، 1362 ، 366/2(، اما چنان که سایر 

مفســـران شـــیعه تصریح کرده اند، این جمله ظهوری در مدعای مطرح شـــده نـــدارد. علامه  

طباطبایی ) 1417هـ.ق،  339/16( می نویســـد: »خودرا با روپوش هایشان بپوشانند و گریبان و سینه های 

خویش را برای کس���انی که می بینند، آشکار نس���ازند«. درهرحال، بسیاری از مفسران اهل  سنت از 

آیه 59 سوره احزاب، لزوم پوشش صورت را نتیجه گرفته اند  )ر.ک.، حقی بروسوی،  بی تا، 240/7؛ حجازی، 
، 1412هــــ.ق، 425/6؛ ثعلبی، 1422هـ.ق، 64/8؛ قاســـمی، 1418هــــ.ق،  8/ 112؛  1413هــــ.ق، 3/ 116؛ ســـایس،  بی تـــا، 667؛ ابن کثیر

جصـــاص، 1415هــــ.ق،  245/5؛ فخـــررازی، 1420هــــ.ق،  183/25؛ ســـمرقندی،  بی تا، 73/3؛ نســـقی، 1420هــــ.ق، 2/ 802؛ غرناطی 

که مودودی می گوید: »تا قرن هش���تم هجری کس���ی در این مطلب  اندلســـی، 1420هــــ.ق، 399/4( تا آنجا

تردید نکرده بود«  )مودودی،  بی تا(. در این آیه سخنی از پوشاندن چهره نیست.

دلایل اهل  ســـنت در اســـتناد به این آیه 59 ســـوره احزاب می توان گفـــت یکی از معانی 

جلبـــاب، پوشـــش تمـــام بدن اســـت. ازایـــن رو، برخی وجـــوب پوشـــش چهـــره را از این معنا 

اســـتنباط کرده اند. آنها معتقدند که از ترکیب آیه و متعدی شدن کلمه یدنین با کلمه علی، 

وجوب پوشـــش چهره استظهار می شـــود. زمخشـــری ) 1407هـ.ق، 559/3( می نویسد: »آیه دستور 

می ده���د پوش���ش ها را به نحوی برخود افکنن���د تا چهره و اطراف بدنش���ان را بپوش���اند، چون در لغت، 

هنگامی که پارچه از صورت زن کنار رود، می گویند پارچه ات را بر صورتت قرار بده«.

برخی مفســـران اهل  سنت از کلمه یعرفن که علت پوشش زنان است، استفاده کرده اند 
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که زنان آزاد باید چهره خود را بپوشـــانند تا از زنان کنیز شـــناخته شــــوند؛ زیرا کنیزان در آن 

زمـان، سـر و صورتشان باز بود و برای شـناسـایی زنان آزاده از آنها این دستور صادر شده بود. 

.ک.، طبری، 1412هـ.ق، 22/ 34( اهل ســـنت برای اثبات این مدعا به روایاتی تمســـک جسته اند که  )ر

فهم اصحاب پیامبر؟ص؟ از آیات حجاب، پوشـــش چهره بوده است )زحیلی، 1418هـ.ق، 22/ 108؛  ابن 

ابی حاتم،  1419هـ.ق، 315/10؛ سیوطی، 1404هـ.ق،  221/5(.

در بررســـی این برداشـــت مفســـران اهل  ســـنت بایـــد گفت که بـــدون تردید، اصـــل لزوم 

پوشـــش ســـر و بدن مدلول قطعی آیه 59 سوره احزاب است، اما دلالت روشنی برای وجوب 

پوشش چهره نیست. وجوه ذکرشده از چند جهت قابل نقد است: نخست آنکه باتوجه به 

،  بی تا،  328/21؛ سایس،  بی تا؛  اختلاف نظرهایی که در معنای کلمه جلباب وجود دارد  )ر.ک.، ابن عاشور

طوســـی،  بی تـــا،  8/ 361؛  راغـــب  اصفهانـــی، 1412هـ.ق(، نمی توان پوشـــش چهره را از آن اســـتنباط کرد، مگر 

درحـــد یک احتمـــال که آن نیز در مقام اســـتدلال مفید نیســـت. دوم آنکـــه از ترکیب جمله 

»یدنین علیهن« فقط فرو افکندن و نزدیک کردن معلوم می شـــود و انداختن بر چه چیزی از 

آیه استنباط نمی شود. ضرب المثل زمخشری نیز ارتباطی به بحث ندارد و قیاس مع الفارق 

اســـت؛ زیـــرا در آن مثال تصریح می کند پارچه را بر صـــورت خودافکن، اما در آیه، کلمه چهره 

نیامـــده و از ایـــن جهت مجمل اســـت. ازاین رو، معنای نزدیک به مقصود آیه چنین اســـت: 

»ای زن���ان مؤم���ن، جلباب هایت���ان را به خ���ود نزدی���ک ک���رده و آن را ره���ا نکنید«.  )شـــریف  لاهیجـــی، 1373 ، 

660/3؛  کاشـــانی،  بی تا، 332/7؛  ابوالفتوح  رازی، 1408هـ.ق، 21/16(. ســـوم آنکه کلمه یعرفن بر این دلالت دارد 

که زنان آزاده باید به گونه ای بیرون آیند که از زنان کنیز شناخته شوند و چون کنیزان، چهره، 

سر و گریبان خود را باز می گذاشتند، ازاین رو، پوشش سر و سینه برای شناسایی زنان آزاده 

کافی بوده و ضرورتی بر پوشش چهره نبوده است  )فاضل، 1386 (. 

درباره اســـتناد این گروه به برخی اخبار غیر معصوم نیز باید گفت که صرف نظر از ضعف 

ســـندی این اخبار در برابر روایات شـــأن نزول این آیه اســـت که در آنها اشـــاره ای به پوشش 

چهره نشده است. برای نمونه از ام سلمه روایتی نقل شده است که در آن به پوشش صورت 

، غیر از پوشـــش چهره است: »پس از نزول این آیه، زنان انصار  اشـــاره نشده است و پوشش سر

ج می ش���دند و راه می رفتن���د، گو اینکه دیگی بر سرش���ان گذارده و  به گون���ه ای باوق���ار و آرام از منزل خار
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، 1412هـ.ق، 6/ 425(. در  آن را حمل می کردند و روپوش هایش���ان هم جامه ای به رنگ س���یاه بود« )ابن کثیر

اینجا این نکته قابل  توجه اســـت که برخی مفســـران اهل  ســـنت که پوشش چهره را واجب 

، پوشـــش دســـت ها و صورت را لازم ندانســـته اند  )ر.ک.،  می دانند در تفســـیر آیه 31 ســـوره نور

فخررازی، 1420هـ.ق ،  361/23؛  زمخشری، 1407هـ.ق، 231/3؛ ثعلبی، 1422هـ.ق، 87/7؛  نووی، 1417هـ.ق، 109/2(.

بســـیاری از فقها و مفسران اهل  سنت برای عدم وجوب پوشش چهره به قاعده حرج و 

لزوم  مشقت در پـوشش و نیاز زن به رفتارهای متعارف  اجتماعی برای بازبودن چهره استناد 

.ک.، شـــربینی،  بی تا،  113/1؛ حرانی، 1413هـ.ق؛ ســـایس،  بی تـــا( ابن قدامه از فقهای حنبلی معتقد  کرده انـــد.  )ر

است دست ها جزء عورت است و باید پوشیده شود چون ضرورت و نیاز به آن اندازه نیست 

کـــه به صورت اضافه شـــود )ابن قدامه، 1405هـ.ق،  15/1(. در مورد پوشـــش قدم هـــا هرچند به عنوان 

.ک.، شوکانی، 1973،  55/2؛ ابن حزم اندلسی، بی تا، 210/3؛  یک نظریه در میان حنفی ها مطرح شده است  )ر

زحیلی،  1418هـ.ق، 739/1(، اما برخی معتقدند عســـر و حرج در مورد پا بیشـــتر از مچ دســـت اســـت 

به ویـــژه در مورد زنانـــی که برای امرار معاش نیاز به تردد در بیرون از خانه دارند  )ســـایس،  بی تا(، 

ولی برخی تصریح کرده اند مقصود ایشـــان فقط پوشـــش در حال نماز اســـت  )زحیلی،  1418هـ.ق، 

739/1(.  درهرحال، به نظر می رســـد که تفســـیر مفسران اهل  سنت که حد پوشش را از جهت 

سَـــتر چهره مبهم گذارده و فقط به فرو افکندن و نزدیک کردن روپوش بر سر اشاره کرده اند، 

،  بی تـــا، 328/21؛ طنطـــاوی،  بی تا،  مناســـب تر اســـت  )قطب، 1412هــــ.ق، 2280/5؛ خطیـــب،  بی تـــا،  752/11؛ ابن عاشـــور

245/11(. ازاین رو، زحیلی در تفسیر الوسیط، نظر خود در تفسیرالمنیر را رد کرده است و تصریح 

می کند که پوشش چهره لازم نیست  )زحیلی، 1422هـ.ق، 2087/3(.

سوم( بر زن، پوشاندن همه بدن جز چهره، دو دست و قدم ها واجب است؛ این قول به 

.ک.، حلی، بی تا،  448/2( شافعی نیز در این باره آورده  ابوحنیفه و ثوری نســـبت داده شده است.  )ر

است: »زنان باید همه بدن غیر از چهره، دست ها و پاها را بپوشانند« )شافعی، 1403، 109/1(. وجه استثنای 

موارد فوق، مشـــقت بانوان در پوشـــش آنها دانســـته شده اســـت )ر.ک.،  نســـفی، 1416هـ.ق، 209/3(.

چهـــارم( بـــر زن،  پوشـــاندن همـــه بـــدن جـــز چهـــره واجـــب اســـت. ایـــن قول از ســـوی 

.ک.، شوکانی،  1973، 2/ 55( و در میان شیعه طرفدار ندارد  احمد بن حنبل و داود ابراز شده است )ر

.ک.،  حلی،  بی تا، 488/2(. )ر
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پنجم( بر زن، پوشـــاندن زینت های ظاهری واجب اســـت؛ زینت ابزاری اســـت که با آن، 

تزییـــن و زیبایـــی حاصل شـــود. )زبیـــدی،  1414هــــ.ق، 267/18؛ جوهـــری،  1368،  2132/4( برخی زینت را به 

کتســـابی تقســـیم کرده اند: زینت طبیعی به خلقت انسان برمی گردد مانند چهره  طبیعی و ا

کتســـابی کـــه زنان به گونـــه ای مصنوعی  زن کـــه اصـــل زینت و جمال خلقت اســـت و زینت ا

بـــرای زیبایی خود تحصیل می کنند مانند لباس ، زیور آلات، ســـرمه و... )ابن عربی،  بی تا،  3/ 1368(. 

اســـتثنای زینـــت ظاهـــری در آیه 31 ســـوره نور مـــورد اختلاف مفســـران اســـت  )ر.ک.، ابن جوزی، 

1422هـ.ق، 290/3(. چنان که در دلایل مفســـران درباره وجوب پوشـــش همه بدن جز چهره و دو 

دست گذشت چند قول در این زمینه بیان شده است  )ر.ک.، زمخشری، 1407هـ.ق ، 230/3؛ طوسی،  بی تا، 

7/ 429( که سه قول از آنها تحلیل می شود: 

 الف(  مقصود از زینت ظاهری همان لباس است؛ این نظر کسانی است که تمام بدن را 

، بی تـــا،  18/ 165(؛ زیرا در این صورت، بدن زن زینت باطنی و لباس  .ک.،  ابن عاشـــور زینت می دانند  )ر

وی زینت ظاهری است. براساس این قول، معنای این بخش از آیه این است که زنان نباید 

هیچ قسمتی از بدن خود را نشان دهند مگر لباس هایی که ظاهر است  )ر.ک.، مقداد ،  1419هـ.ق ، 

222/2(.  برخـــی قائلان ایـــن نظریه به روایاتی اســـتناد کرده اند )ر.ک.، ســـمرقندی،  بی تـــا، 508/2؛ طبری، 

1412هــــ.ق، 92/18(. از آن جمله روایت عبدالله بن مســـعود اســـت که انگشـــتر و دســـتبند را زینت 

که این روایات  باطنی و لباس را زینت ظاهری می داند )ر.ک.، ابـن ابی حاتم، 1419هـ.ق، 2573/8(. ازآنجا

کرم؟ص؟ ختم نمی شود فاقد  حجیت است و چون دلیل دیگری غیر  از نظر سند به پیامبر  ا

از روایات موقوف برای این استنباط ذکر نشده است و احتمالات دیگری نیز در مورد زینت 

ظاهری وجود دارد که لغت هم آنها را تأیید می کند، انحصار زینت مجاز در لباس روئین قابل 

توجیـــه نخواهد بود؛ زیرا لباس، خودبه خود آشـــکار اســـت و نیاز به تصریح ندارد. براســـاس 

« را  ، کسانی که پوشش وجه و کفین را واجب می دانند باید استثنای  »إِلا مَا ظَهَرَ این تفســـیر

وجه و کفین بدانند که بدون تردید، حمل اســـتثنا بر این معنی بعید و برخلاف بلاغت قرآن 

است  )مطهری، 1388 (؛ زیرا در این صورت معنای آیه این گونه خواهد شد: »ظاهر نکنند مگر آنچه 

گر ستر آن واجب باشد  را که آشکار است«. افزون براین، لباس روئین را نمی توان مخفی کرد و ا

و نیاز به پوشـــش دیگری داشـــته باشد آن پوشش را هم باید پوشاند و این مستلزم تسلسل 
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گر پوشـــش چهره واجب  بود در قرآن  به روشنی بیان می شد به ویژه آنکه  اســـت. همچنین ا

روایات فراوانی در برابر این دیدگاه از اصحاب پیامبر؟ص؟ و مفســـرین دیگر نقل شـــده است 

مانند روایاتی که زینت ظاهر را دست و صورت می دانند و روایاتی که زینت های مصنوعی را 

دستبند، انگشتر، سرمه و حتی گردن بند معرفی می کنند )سیوطی، 1404هـ.ق ،  41/5(. 

، نفس زینت مانند ســـرمه، انگشـــتر و مانند آن اســـت؛ در منابع  ب( مراد از زینت آشـــکار

، دســـتبند و امثال آن مصداق مستثنی  روایی و تفســـیری فریقین، خضاب، ســـرمه، انگشتر

ا« دانســـته شـــده اســـت. این زینت ها زینت هایی اســـت که در چهره و   مِنَْ در آیه »إِلا مَا ظَهَرَ

.ک.،  ســـیوطی،  1404هـ.ق، 41/5؛ طبرســـی، 1372،  217/7؛  فیض  کاشانی، 1362 ،  دو دســـت تا مچ صورت می گیرد  )ر

430/3؛ مکارم  شیرازی، 1371، 438/14(. 

 ج( مقصـــود از زینـــت ظاهری، مچ دســـت ها، چهـــره و مواضع زینت اســـت؛ نظرکردن به 

زینت، مانعی ندارد و آنچه باید پوشیده شود مواضع زینت مانند گوش، سینه و دست است. 

،  بی تا دلیل این قول، مشقت و حرج بانوان در پوشاندن آنها دانسته شده است.  )ر.ک.،  ابن عاشور

،  165/18( بسیاری از مفسران فریقین این نظر را پذیرفته اند )فخررازی، 1420هـ.ق، 364/23؛  فیض  کاشانی، 

1362 ، 430/3؛  طبرســـی، 1372، 217/7 ( هر چند برخی قدم های پا را نیز اضافه کرده اند )نســـفی، 1416هـ.ق ، 

،  بی تـــا، 165/18(. در برخـــی روایات ائمه؟عهم؟ نیز مراد از زینت، دو کف و انگشـــتان  209/3؛  ابن عاشـــور

.ک.،  قمی، 1362 ، 102/2؛  طبرسی، 1412هـ.ق ، 103/3(. برخی مفسران فریقین به جمع  معرفی شده است  )ر

اقوال یادشده درباره زینت ظاهری مبادرت ورزیده اند. برای نمونه صاحب مخزن العرفان در 

جمع آنها آورده اســـت که در کلمه »زینتهن« دو قید مأخوذ اســـت: یکی اعضای بدن زن که 

محل زینت اســـت و دیگری اشیایی مانند گوشـــواره که زن به آن آراسته می شود و هیچ یک 

به تنهایی بدون دیگری از مصادیق زینت نیســـت. از نظر  وی مراد از منهی عنه اعم از نفس 

ع، جلوگیری از تمام مصادیق زینت اســـت که مورد  زینت و مواضع زینت اســـت و غرض شـــار

توجـــه مردان شهوت پرســـت قرار گیـــرد. بنابراین، زن وقتی خود را به اســـباب زینت آراســـته 

گرداند باید تمام اعضایی که به زینت تزیین و آراسته شده را از نظر  غیر محارم بپوشاند مگر 

چیزهای ظاهری مانند چادر که نمی شود آن را پوشاند  )امین،  بی تا،  105/9(.

صاحـــب جامع البیان فی تأویل آی القرآن نیز با نقل اقوال مفســـران اهل  ســـنت در این 
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، استثنای چهره و دست هاست و درنتیجه،  زمینه در جمع  آنها آورده اســـت که بهترین نظر

ســـرمه، انگشـــتر و دســـتبند نیز از پوشش مســـتثنی می شـــوند. وی دلیل انتخاب این نظر 

را اجماعـــی می داند که از ناحیه فقها بر جواز کشـــف چهره و دســـت ها و لزوم پوشـــش بقیه 

قسمت های بدن در هنگام نماز بیان شده است.  )طبری،  1412هـ.ق،  94/18( زمخشری در فلسفه 

اســـتثنای زینت های ظاهری مانند ســـرمه و مواضع آنها مانند چهره و دو دست آورده است 

که پوشـــاندن آنها برای زن، حرج است. زن چاره ای ندارد جز آنکه با دو دست خود اشیاء را 

کم و ازدواج. زن چاره ای  بردارد یا بگیرد و چهره اش را بگشاید به ویژه در زمان شهادت در محا

ندارد از اینکه در کوچه ها راه برود و خواه ناخواه از ساق به پایین تر یعنی، قدم هایش معلوم 

می شود به ویژه زنان فقیر  )زمخشری، 1407هـ.ق،  231/3(. به نظر می رسد چون مقصود از زیور آلات، 

زمانی اســـت که مورد اســـتفاده قرار می گیرد، پس آشکارشـــدن دســـت ها و صورت که محل 

اســـتفاده زیور آلات است، جایز است. بنابراین، بیشتر مفسرین فریقین، قول سوم را اختیار 

کرده اند و زینت آشـــکار را صورت و دســـت ها معنا کرده اند )طبری، 1412هــــ.ق، 94/18 ؛ طباطبایی، 1390، 

ا« پوشاندن   مِنَْ 112/15(. درهرحال، برپایه قول مشهور مفسران فریقین در ذیل آیه  »إِلا مَا ظَهَرَ

چهره و دســـت ها تا مچ واجب نیست و آشـــکاربودن زینت های عادی آنها که بیشتر در این 

قسمت ها وجود دارد و زن از آن خالی نیست، بلامانع است. 

2-6. ملازمه حدود پوشش و نگاه در تفاسیر فریقین

با گسترش فعالیت های اجتماعی زنان، نحوه تعامل مردان و زنان که نگاه، یکی از گونه های 

این تعامل است از دغدغه های اصلی و مورد ابتلا در جامعه اسلامی است. فقها بحث نظر را 

با عنایت به مردبودن و زن بودن ناظر و منظور الیه از یک سو و مسلمان بودن و نبودن آن دو 

از ســـوی دیگر و وجود رابطه زوجیت یا محرمیـــت و فقدان آن و صغیربودن و نبودن ناظر یا 

منظورالیه و اینکه چه عضوی از اعضا نگریسته شود، ضرورت و عدم ضرورت نگاه و قصد تلذذ 

یا نگاه و مانند آن تقســـیم بندی کرده اند و به ابعاد مختلف این مســـئله پرداخته اند.  )ر.ک.، 

شهیدثانی،  1413هـ.ق،  45/7؛ محقق حلی،  1409هـ.ق،  495/2؛ طباطبایی  یزدی،  بی تا،  483/5(. 

2- 6- 1. چشم پوشی  از نگاه به نامحرم

کـــه از آن جملـــه غض بصر در  در ســـوره نـــور چنـــد تکلیف بـــرای مؤمنان بیان شـــده اســـت 
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آیات 30 و 31 اســـت. بســـیاری از مفســـران، غض بصر را به معنای چشم بستن و نگاه نکردن 

،  1419هـ.ق، 39/6؛  دانســـته اند.  )طباطبایی، 1390،  110/15؛ راوندی،  1405هـ.ق،  127/2؛ مقداد،  1419هــــ.ق ، 22/2؛ ابن کثیر
مراغـــی،  بی تـــا،  18 /97؛ نســـفی، 1376، 209/3؛ حقی بروســـوی،  بی تـــا، 140/6؛ صفی علی شـــاه، 1378؛ طبرانـــی،  2008، 421/4( 

که متعلق این دستور در آیه ذکر نشده است عده ای برآنند که این عدم ذکر، شاهدی  ازآنجا

بـــر تعمیم اســـت و مقصود آیه نگاه نکـــردن به نامحـــرم، آن هم هرگونه نـــگاه و به هر عضوی 

، قرینه ای که بتوان متعلق تکلیف  .ک.،  نراقی، 1419هـ.ق، 43/16(. براســـاس تفســـیری دیگر اســـت  )ر

را مشـــخص کـــرد، وجود ندارد و آیه از این نظر مجمل اســـت. ازاین رو، نهـــی از نگاه می تواند 

«، نهی از نگاه به عورت دیگران باشـــد که ناظر به حفظ  فَظْنَ فُرُوجَهُنَّ  یَْ باتوجه به عبارت: »وَ

عـــورت از دیـــدگان اســـت  )فیـــض  کاشـــانی، 1362 ، 429/3؛ ابن ابی حاتـــم،  1419هــــ.ق،  2578/8؛ قمـــی، 1362،  101/2؛ 
طوســـی،  بی تـــا،  429/7؛ بحرانـــی،  1415هــــ.ق،  59/4؛ عروســـی حویزی، 1415هــــ.ق، 589/3؛ طباطبایـــی، 1417هــــ.ق،  112/15؛ 

.ک.، ســـیوطی، 1404هـ.ق،  40/5؛ طبری، 1412هـ.ق،  92/18( صادقی تهرانـــی، 1415هـ.ق، 108/21( یا نگاه همراه با تلذذ )ر

و یـــا نگاه به آنچـــه که دیگران بایـــد بپوشـــانند، باشـــد  )ر.ک.،  طباطبایـــی، 1390،  110/15(. هیچ یک از 

احتمالات یادشده را نمی توان تعیین کرد. 

برخـــی دیگـــر از مفســـران و متفکران، غض بصـــر را به فروکاســـتن از نگاه، خیره نشـــدن و 

 : ،  بی تا،  140/18؛  فخررازی، 1420هـ.ق، 361/23( هچنان که منظور از تماشا نکردن تفسیر کرده اند.  )ابن عاشور

، از مردان خواسته شده  »واغضض من صوتک« )لقمان: 19(  کاهش صداســـت. براساس تفســـیر

اســـت کـــه نگاه خود را کاهـــش داده و خیره نشـــوند. ازاین رو، در اینجا متعلـــق نگاه به دلیل 

اقتضای ضرورت چهره دانسته شده است و نگاه به غیر چهره حتی با غض بصر جایز نیست 

)طبرســـی، 1372، 216/7؛  مکارم  شـــیرازی، 1371،  437/4(. روشن است که این جواز درصورتی است که نگاه 

به قصد لذت و ریبه نباشد )مفید،  1410هـ.ق(. 

2-6- 2. احکام و تفاسیر مربوط اعضای بدن و ملازمه حدود پوشش و نگاه 

اول( اعضای بدن غیر از دست و صورت

 در مـــورد حکـــم نـــگاه به اعضای بدن غیر از دســـت و صـــورت بین فقها و مفســـران امامیه و 

بلکه علمای اسلام اختلاف نیست و حرمت آن مورد اتفاق است.  )ر.ک.، شهیدثانی، 1413هـ.ق، 43/7؛ 
مشهدی قمی، 1368،  278/9؛ طوسی،  بی تا،  429/7؛ طبری، 1412هـ.ق، 94/18؛ خازن،  1415هـ.ق، 293/3؛ ابـوبرکات،  بی تا، 214/1( 
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دوم( دست و صورت )قدم(

: جواز نظر  در این باره چند دیدگاه در میان فقها و مفسران فریقین وجود دارد که عبارتند از

با کراهت یک نظر یا بیشـــتر )طوســـی، 1387، 160/4؛  فیض کاشـــانی،  بی تا،  374/2؛  حرمت مطلق  )ابن ادریس، 

1410هـ.ق، 608/2؛  علامه حلی،  بی تا؛  حلی، 1387،  6/3(؛ جواز نظر با کراهت برای بار اول )محقق حلی،  1409هـ.ق، 

213/2؛ شـــهیداول، 1410هـ.ق، 174؛  ثعالبی،  1418هـ.ق، 182/4(. بســـیاری از فقها و مفســـران برای اثبات جواز 

نظر به وجه و کفین، به جواز ابداء تمســـک کرده اند. شـــیخ طوسی برای اثبات جواز نظر به 

 منا« تمسک کرده است    منا« و تفسیر » ماظهر  ماظهر
َّ

 إِلا نَّ ینَتَُ  یُبْدِینَ زِ
َ

 لا وجه و کفین به آیه: »وَ

)طوســـی، 1407هـ.ق ، 247/4(. شهید ثانی  )1413هـ.ق،  46/7( در مسالک الأفهام برای اثبات جواز نظر به 

زنان ازکارافتاده به آیه 60 ســـوره نور اســـتناد کرده اســـت . از اســـتدلال به این آیه برای جواز 

نظـــر به زنـــان ازکارافتاده که متوقف بر ملازمه بین جواز ابداء و جواز نظر اســـت  )ر.ک.،  حرعاملی، 

1391،  147/14؛ مکارم شـــیرازی، 1371، 543/14( اســـتفاده می شود که میان حدود پوشش و نگاه، ملازمه 

وجـــود دارد که البته مـــراد از این ملازمه، ملازمه درصورت اطـــلاق و عدم وجود دلیل خاص 

بر خلاف اســـت. ازاین رو، این ملازمه بدان معنا نیســـت که جواز نظر و جواز عدم  پوشـــش، 

قابل  تفکیک از یکدیگر نیســـتند بلکه درصورت وجود دلیل بر جواز پوشـــش و وجود دلیل 

خاص بر عدم جواز نگاه به نامحرم، می توان بدان ملتزم شـــد و این امر با ملازمه پیش گفته 

منافاتی نخواهد داشت.

سوم( اعضای بدن

 درباره حرمت نگاه مرد به هر عضوی از زن، دلیل خاصی وجود ندارد و تنها به عموم برخی 

ادله تمسک شده است. 

؛ این گروه برآنند که آیه 30 ســـوره نور به قرینه ســـیاق، مربوط  الـــف( آیه امر بـــه غض بصر

به زنان و مردان اســـت و باتوجه به حذف متعلق در آن، اطلاق داشـــته و شـــامل نگاه مرد به 

هر عضوی از زن از جمله اقدمین اســـت.  )ر.ک.، فیض کاشـــانی، 1362 ، 366/2؛ مودودی،  بی تا(، اما به نظر 

می رسد تمسک به عموم این آیه نسبت به مورد بحث، دو اشکال دارد: نخست آنکه حذف 

متعلق در آیه شـــریفه، مفید اطلاق نیســـت. به عبارت دیگر حذف متعلق در این آیه به این 

دلیل نیســـت که مراد جدی متکلم مطلق است بلکه می تواند به این دلیل باشد که متکلم 
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در مقام بیان مجمل مراد جدی خویش اســـت )اعلایی، 1394 (. اشـــکال دیگر آن اســـت که بنا بر 

.ک.، کلینی،  1407هـ.ق،  521/5( این آیه مربوط به نگاه شـــهوانی اســـت؛ زیرا نگاهی که غض  روایات  )ر

از آن با حفظ فرج نســـبت ســـببی دارد نگاه شهوانی اســـت و قدر  متیقن از غض بصر در آیه، 

غض بصر از نگاه شهوانی است  )مطهری،  1388(.

ب( آیه نهی از ابداء زینت؛ در آیه 31 سوره نور دو نهی از ابداء زینت وجود دارد؛ بسیاری 

فقها و مفســـران، ایـــن دو نهی را ناظر به یک حکم می داننـــد.  )شـــریف لاهیجی، 1373، 3/ 278؛ خازن، 

1415هــــ.ق، 293/3( برخـــی نیز آن را ناظر به دو حکم مختلـــف می دانند و برای اثبات ابداء زینت 

در برابر نامحرم به عموم نهی دوم تمسک کرده اند و پوشش هرگونه زینت را در برابر نامحرم 

 مِنْا« قول   ما  ظَهَرَ
َّ
 إِلا نَّ ینَتَُ .ک.، خویی،  1418هـ.ق، 46/32(. در نهی اول: »وَ لا یُبْدِینَ زِ لازم دانسته اند  )ر

 مِنْا «   ما ظَهَرَ
به عموم آیه نسبت به جمیع مواضع بدن زن مبتنی بر دو تفسیر از عبارت »إِلاَّ

 مِنْا« ظهور قهری است و عبارت   ، مراد از  »ما ظَهَرَ دانســـته شده اســـت. در نخستین تفســـیر

« شـــامل ابداء اختیاری و هر نوع زینت اســـت چنانکه ابوالحســـن  شـــعرانی  نَّ ینَتَُ »لا یُبْدِینَ زِ

در حاشـــیه خود بر وافی به این نکته تصریح کرده است  )فیض کاشـــانی،  1406هـ.ق،  818/22(. مرحوم 

شعرانی در استدلال بر تفسیر اول درباره »ما ظَهَرَ مِنْها« سه احتمال آورده است که عبارتند 

 بنفســـه« یعنی، مورد استثناء، ظهور غیر اختیاری باشد؛ آنچه شخص اراده ظهور  : »ما یظهر از

آن را کرده است؛ آنچه  را که مردم عادت به ظهور آن دارند. ایشان احتمال سوم را باتوجه به 

تأسیسی بودن حکم حجاب و ردع عادات و رسوم جاهلی توسط اسلام و تغییر حجاب زنان 

بعد از نزول آیه حجاب رد کرده است و باتوجه به مستهجن بودن استثناء در احتمال دوم، 

احتمال اول را صحیح می داند. 

 مِنْا« منحصر در این  در اشـــکال بر این استدلال باید گفت که احتمالات درباره  »ما ظَهَرَ

ســـه احتمال نیســـت و برخی پژوهشـــگران احتمال داده اند که مراد از آن، اعضایی است که 

کیفیـــت خلقت و احتیاج انســـان بـــه زندگی اجتماعـــی، ظاهربودن آن را اقتضا کرده اســـت. 

ازایـــن رو، معمول انســـان ها این اعضا را ظاهـــر می کنند )زمخشـــری، 1407هــــ.ق،  231/3(. در دومین 

 » نَّ ینَتَُ  مِنْا« ثیاب و جلباب دانسته شـــده اســـت و عبارت »لا یُبْدِینَ زِ ، مراد از »ما ظَهَرَ تفســـیر

شـــامل هرگونه زینت غیر از ثیاب و جلباب اســـت؛ ابن مســـعود  )ر.ک.، ســـیوطی، 1404هــــ.ق، 41/5( و 
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فاضـــل مقداد این قـــول را اختیار کرده اند  )مقداد،  1419هـ.ق، 222/2(. در اســـتدلال بر این تفســـیر 

: 31؛ احزاب: 59؛ اعراف: 31( متناســـب با این تفســـیر  گفته شـــده اســـت که ســـایر آیات وحی )ر.ک.، نور

است نه تفسیری که اقتضای استثنای برخی اعضای بدن مانند وجه و کفین را نهی از ابداء 

.ک.، اشـــتهاردی، 1416هـ.ق،  55/1(. در اشـــکال بر این دیدگاه می توان گفت که در نخستین  می کند  )ر

آیه مورد استدلال، ضرب رِجل سبب علم به زینت مخفی دانسته شده است نه ظهور زینت 

مخفی و چنان که برخی مفســـران نیز بیان کرده اند مراد از زینت مخفی در آیه، خلخال و نه 

گر هم مـــراد از زینت مخفی در این  .ک.، طوســـی،  بی تا،  431/7؛ ثعلبـــی، 1422هـ.ق،  89/7(. ا لباس اســـت  )ر

آیه لباس باشـــد آیه تنها دلیل بر امکان اراده لباس از زینت اســـت و دلالتی بر این ندارد که 

زینـــت، ظهـــور درمعنای لباس دارد تا بتوان بـــا تکیه بر آن، زینت را در ســـایر آیات به معنای 

لباس دانســـت. در مورد استدلال بر آیه 59 ســـوره احزاب نیز باید گفت که در این آیه امر به 

پایین انداختن جلباب شده است که نمی تواند بر پوشیده شدن صورت دلالت کند و مفاد 

آیه ناظر به پوشـــاندن قسمت های تحتانی اســـت که با جلباب پوشیده می شده است؛ زیرا 

گر به معنای خمار باشد )ازهری، 1421هـ.ق، 64/11( پایین انداختن  بنابر تفاسیر مختلف از جلباب ا

 » نَّ بِِ  عَلی  جُیُو مُرهِِـــنَّ بْنَ بُِ ِ یَضْر
ْ
آن باعث پوشـــیدن  گردن اســـت و این معنا موافق با آیـــه: » وَ ل

گـــر مـــراد از جلباب چیزی باشـــد که باعث پوشـــش ســـر و ســـینه می شـــود  )فراهیدی،  اســـت. ا

گر جلباب چیزی باشد  1410هـ.ق،  132/6( پایین انداختن آن باعث پوشیده شدن سینه است و ا

که تمام قامت را می پوشـــاند  )ازهری، 1421هـ.ق، 64/11( دراین صورت هم پایین انداختن آن باعث 

پوشیده شدن پایین تنه و پاهاست  )اعلایی،  1394( و بر وجوب پوشاندن چهره و عدم  جواز نگاه 

به آن دلالت ندارد.

 مَسْـــجِدٍ« به مطلق لباس با تمســـک به جریان 
ّ

ینَتَکُمْ عِنْدَ کُلِ تفســـیر زینت در آیه »خُذُوا زِ

طواف افراد عریان، تنها در تفســـیر منســـوب به علی بن ابراهیم آمده اســـت )قمی، 1362، 1/ 228- 

229( و در هیچ یک از کتب روایی شـــیعه وارد نشـــده است و در روایات عامه آمده است  )طبری، 

1412هــــ.ق،  18/8(. در منابـــع روایـــی و تفســـیری شـــیعه، زینـــت در ایـــن آیه به لباس هـــای نیکو 

و زینتـــی  )کلینـــی، 1407هــــ.ق، 441/6؛  عیاشـــی، 1380، 14/2(، شـــانه کردن موهـــا )کلینـــی، 1407هــــ.ق، 489/6( و 

گر هم مراد از زینت در این آیه، ثیاب  غســـل کردن )طوســـی، 1407هـ.ق، 110/6( تفسیر شده اســـت و ا
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باشـــد این آیه تنها دلیل بر امکان اراده لباس از زینت اســـت و دلالتی بر آن ندارد که زینت، 

ظهـــور در معنـــای لبـــاس دارد تا بتوان با تکیه بر آن زینت را در ســـایر آیـــات به معنای لباس 

 » دانســـت و از نگاه به آن منع کرد. در نتیجه دلایل بیان شـــده برای تفسیرهایی از  »ما ظَهَرَ

کـــه بـــا تکیه بر آن، آیه نهی از ابداء، ظهور در عموم خواهد داشـــت، قابل قبول نیســـت بلکه 

« ظهور در هیچ یک از معانی یادشده ندارد و خداوند متعال  به نظر می رســـد تعبیر »ما ظَهَرَ

در این تعبیر در مقام اجمال بوده است و تفصیل و تفسیر آن را به رسول  خدا؟ص؟ و امامان 

گذار کرده اســـت. بنابراین، با اجمال مســـتثنی، عموم مستثنی منه نیز دچار  معصوم؟عهم؟ وا

اجمال شـــده و در موارد شـــک، غیر قابل تمسک اســـت. کلینی و صاحب حدائق به مرسله 

.ک.، کلینی،  1407هـ.ق،  520/5؛  بحرانـــی،  1405هـ.ق ، 17/1( و قایل به جواز  مَروک بـــن عبید اعتماد کرده اند )ر

نظر به قدم زن شده اند؛ ابداء قدمین و نظر به آن جایز است و دلیل تامی بر وجوب پوشش 

قدم زن و حرمت نظر به آن وجود ندارد و نهی در آیه می تواند نهی از نگاه به عورت دیگران 

یا نگاه توأم با تلذذ یا نگاه به آنچه که دیگران باید بپوشـــانند، باشد  )طوسی،  1372،  429/7؛ بحرانی، 
1415هــــ.ق،  59/4؛ عروســـی حویزی، 1415هــــ.ق،  589/3؛ طباطبایـــی،  1417هــــ.ق،  112/15؛ صادقی تهرانی، 1415هــــ.ق، 108/21؛ 

سیوطی، 1404هـ.ق،  40/5( و هیچ یک از این احتمالات را نمی توان تعیین کرد.

2-6- 3. حدود نگاه به محارم

محارم کســـانی  هســـتند که نکاح با آنها حرام ابدی اســـت؛ خواه این حرمت به ســـبب نسب 

باشـــد یـــا رضـــاع و یـــا نـــکاح. )موســـوی خمینی، 1390، 243/2( علامه حلی جـــواز نظر به بـــدن محارم 

نســـبی به جز عورت و مورد ریبه را مورد اتفاق امامیه می داند که مســـتند آن، آیه 31 ســـوره 

.ک.، حلی،  بی تا، 574/2؛ کاشـــانی،  بی تا، 276/6؛ فضل الله، 1419هـ.ق، 305/16(. ایشان این مسئله را  نور اســـت  )ر

بین فقهای عامه اختلافی دانســـته است که گستره ای از جواز مانند نظر به افراد هم جنس 

بـــه یکدیگر تا حرمت مانند نظر بیگانگان به یکدیگر یا قول بـــه تفصیل را دربردارد  )ر.ک.، حلی، 

بی تا،  269/2؛  ســـیوطی، 1404هـ.ق، 420/5؛  نســـفی، 1416هـ.ق، 209/3(. برخی محققان بر این باورند که آیه  31 

سوره نور نمی تواند مستند جواز نگاه به محارم به جز عورت و مورد ریبه باشد؛ زیرا برحسب 

این آیه، بانوان وظیفه دارند خود را از مردان بپوشانند مگر از هفت گروه، اما آیه درباره اینکه 

کت اســـت. از ظاهر  گروه های یادشـــده تا چه اندازه می توانند به محارم خود نگاه کنند، ســـا
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آیه برمی آید که زن در برابر خویشان هفت گانه، همان حالت پیشین خود را دارد؛ یعنی باید 

آنچـــه را پیش از نزول آیه حجاب می پوشـــانیده، بپوشـــاند و آنچه را نمایان می کرده اســـت، 

کنون می تواند نمایان کند. ا

« فهمیده می شود  نَّ بِِ  جُیُو
َ

 عَلی مُرهِِنَّ بْنَ بُِ ِ یَضْر
ْ
 از شأن  نزول و روایات تفسیری عبارت »وَل

کـــه زنـــان پیش از نزول آیه حجاب یا روســـری نداشـــته اند و یا داشـــته و آن را بالای گوش به 

پشـــت سر می برده اند.  )طبرســـی،  1372، 241/7( درنتیجه روشن می شود آنها به طور حتم، سینه، 

ع دستور به پوشش گریبان، گوش و  ، شـــکم و... را می پوشانده اند وگرنه قبیح است شار کمر

گردن دهد و از مواضع شـــهوت برانگیز ســـخنی به میان نیاورد و فرمان به پوشش آن ندهد. 

  نَّ تِِ
َ
 لِبُعُول

َّ
 إِلا نَّ ینَتَُ  یُبْدِینَ زِ

َ
این مواضع قبل از نزول آیه حجاب، پوشـــیده می شد و با نزول  »وَلا

« همه ســـر و گردن، افزون بر گریبان، بر محدوده پوشـــش افزوده شد،  نَّ تِِ
َ
 آبَاءِ بُعُول وْ

َ
 أ نَّ  آبَائِِ وْ

َ
أ

اما پوشـــش این مواضع تنهـــا در برابر مردان بیگانه واجب شـــده اســـت و در برابر گروه های 

هفت گانه، پوشـــاندن همان محـــدوده پیش از نزول آیـــه حجاب واجب اســـت  )ر.ک.، عابدینی، 

1379 (. به نظـــر می رســـد برپایه اخبار وارده درباره حدود پوشـــش و نگاه بـــه محارم در مصادر 

روایی و تفســـیری فریقین )حرعاملی، 1391 ، 706/2- 708؛  قمی، 1362،  101/2؛  نســـایی، 1411هـ.ق،  298/3؛  ســـیوطی، 

1404هـ.ق،  420/5(، جواز نگریستن مردان به زنان محرم، محدود به چهره و دو دست آنها تا آرنج 

و نیز مو، گردن و گوش و گریبان و بخش هایی از پاهای ایشان است که در صورت نپوشیدن 

 ، جوراب آشکار می شـــود و نگریستن به سایر قسمت های بدن آنها مانند سینه، شکم، کمر

ران و... در غیر موارد ضرورت جایز نیست. 

موارد جواز نیز در صورت عدم  ریبه )مفید،  1410هـ.ق( و قرار نگرفتن در معرض نگاه شهوت آلود 

اســـت. نظر به آنکه در بســـیاری از موارد درباره پوشـــش، دســـتور صریحی در آیات وحی وارد 

نشده است، ولی در آن موارد نگاه کردن مرد، مجاز شمرده شده است، می توان قانون ملازمه 

میـــان روابـــودن نگاه و واجب نبـــودن پوشـــش را در مواردی مانند خواســـتگاری  )ر.ک.، طوســـی، 

1407هـ.ق، 139/2(، روا بودن نگاه به محارم نسبی )خویی،  بی تا،  67/1- 66( و سببی  )نجفی، 1367،  72/29- 73( 

استفاده کرد. بااین وجود، در پاره ای موارد میان روا بودن نگاه و واجب نبودن پوشش، ملازمه 

نیســـت  )ر.ک.، کلانتـــری، 1383(. بـــرای نمونه در صـــورت عدم قصد لذت و ریبه، نگریســـتن به زنان 
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بادیه نشین )کلینی، 1407هـ.ق، 524/5( و غیر مســـلمان  )حرعاملی، 1391 ، 149/14( جایز است، ولی این امر 

به معنای واجب نبودن پوشش بر آنها نیست. بنابراین، میان این دو حکم، ملازمه کلی برقرار 

نیســـت و لازم اســـت هر مورد را باتوجه به نصوص و شـــواهد خود بررسی کرد آن گونه که میان 

حرمت نگریستن و وجوب پوشش نیز ملازمه کلی وجود ندارد مانند حرمت نگریستن شخص 

نامحـــرم به درون خانه دیگران و عدم وجوب پوشـــیدن بدن بـــرای اهل آن خانه درجایی که 

علم یا ظن قوی به نگاه نامحرم وجود نداشته باشد ) ر.ک.، کلانتری، 1383،  141/14(.

3. بحث و نتیجه گیری

برخلاف اصل وجوب پوشش بانوان در برابر مردان نامحرم، مقدار و اندازه پوشش در میان 

فقها و مفســـران فریقین مورد بحث و گفت وگوســـت. وجوب پوشـــاندن همه بدن جز چهره 

و دو دســـت از سوی بیشـــتر مفسران فریقین به استناد آیه 31 ســـوره نور مطرح شده است. 

وجوب پوشـــاندن همه بدن حتی چهره و دو دست نیز که شماری از مفسران اهل  سنت با 

استناد به تعدی کلمه یدنین با کلمه علی و تعبیر یعرفن در آیه 59 سوره احزاب و روایاتی که 

فهم اصحاب پیامبر؟ص؟ از آیات حجاب را پوشش چهره می دانند نتیجه گرفته شده است. 

بدون  تردید اصل لزوم پوشش سر و بدن، مدلول قطعی آیه 59 سوره احزاب است، اما دلالت 

روشنی برای وجوب پوشش چهره در موارد عدم  ریبه نیست. در مقابل این دیدگاه، شماری 

از فقها و مفســـران اهل  سنت برای عدم وجوب پوشش چهره به قاعده حرج و لزوم مشقت 

در پـوشـــش و نیاز زن بـــه رفتارهای متعارف اجتماعی برای بازبودن چهره اســـتناد کرده اند. 

که در بســـیاری از آیات وحی، دستور صریحی درباره پوشش وارد نشده است، ولی  ازآنجا

در آن موارد نگاه کردن مرد مجاز شـــمرده شده اســـت، می توان قانون ملازمه میان روابودن 

نگاه و واجب نبودن پوشش را در مواردی مانند خواستگاری، روابودن نگاه به محارم نسبی 

و ســـببی اســـتفاده کرد. بااین وجـــود در پاره ای موارد مانند نگریســـتن به زنان بادیه نشـــین 

درصـــورت عـــدم قصد لـــذت و ریبه، میـــان روا بـــودن نـــگاه و واجب نبودن پوشـــش، ملازمه 

نیست. بنابراین، میان این دو حکم، ملازمه کلی برقرار نیست و لازم است هر مورد را باتوجه 

به نصوص و شـــواهد خود در تفاسیر فریقین بررسی کرد آن گونه که میان حرمت نگریستن و 

وجوب پوشش نیز ملازمه کلی وجود ندارد.
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